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آه از حذف کتابدار در مدارس !

۲۴ آبــان روز کتاب خوانی و یــک هفته پس از آن،  �
هفته کتاب خوانی است. در حالی به روز و هفته کتاب 
و کتاب خوانی رســیده ایم که ویژه ترین کتاب های مان 
با موضوعات فرهنگــی- اجتماعی در بهترین حالت 
شــمارگانی زیر چند هزار دارنــد و کتاب های کنکوری 
بی مایه مــان صدها هزار شــمارگان، ناشــران آنان در 
بدتریــن شــرایط درآمدی و ناشــران اینان، مســت از 
درآمدهــای چند میلیاردی، ناشــران آنان در مســیر 
فرهنگ ســازی و ناشــران اینان در پی فرهنگ سوزی، 
ناشران آنان با دست و پاهای بسته در رقابت با ناشرانی 
ســوار بر اســبانی رمیده از فرهنگ آموزشی آسیب زا 
و فرصت ســوز، ناشــران آنان همه تــوان خویش را 
می گذارند تــا آتش رو به خاموشــی فرهنگ کتاب و 
کتاب خوانی را روشن نگهدارند و ناشران اینان مشعل 
به دست کوچه به کوچه و خانه به خانه در پی آتش زدن 
بر اندیشــه های نوجوانان و جوانان و حتی کودکان اند 

و ... .
 آه از دســتِ این پول و آه از دســتِ کالایی شــدن 
فرهنــگ و آموزش، افســوس بر بی بها شــدن دانایی 
و اندیشــگی از راه کتــاب و کتاب خوانــی و فغــان از 
گران شــدن مــدرک و تحصیل و آموزش در مدرســه 
و دانشــگاه های پولــی! آری در روزهایــی بــه هفته 
کتاب و کتاب خوانی رســیده ایم که در مهم ترین نهادِ 
فرهنگ ســاز کشور، یعنی مدرسه، اگر کتابخانه ای هم 
باقی مانده باشد، رونق کتاب های سودمند سال هاست 
کــه از ســکه افتــاده   و کتاب های کمک آموزشــی و 
کنکــوری بــازاری دارنــد داغِ داغ! ناگفتــه نماند که 
سال هاست این مهم ترین نهاد فرهنگ ساز، کتابدار به 
چشم خود ندیده و سال هاست که فرادستان آموزشی 
بــه خاطر کاهش هزینه هــا! آن را از ســازمان اداری 
مدرسه ها حذف کرده  اند؛ آری حذف! حذفِ کسی که 
در مدرسه می توانست شور و شعور کتاب خوانی را در 
دلِ نونهالان کشــور برانگیزاند و امیدی بیافریند برای 
آینده؛ کســی که می توانست با تلاش های بهینه جای 
خالی مشاوران کاهش یافته -باز هم به خاطر پول- را 

پر کند؛ آه از دست این پول و آه از ... .
این آه و افسوس ها هنگامی آزاردهنده تر می شوند 
کــه دانش آمــوزِ باهــوش، ســخنور، کتاب خــوان و 
دست به قلمت با بغلی پر از کتاب های کمک آموزشی 
بی سود و پر آسیب می آید و برای ورود به مدرسه های 
خاص مورد مشاوره قرارت می دهد و با صدایی لرزان 
می گوید دیگر نمی توانم کتاب – غیر درسی- بخوانم! 
و تو به خاطر آنکه نکند به آینده اش آســیب برســد، 
زبان در کامت می چسبد و با دهان بسته آه می کشی، 

آری آه!
آه از اینکه در روز و هفته کتاب و کتاب خوانی هم 
مانند روز و هفته محیط زیست، مانند روز و هفته زمین 
پاک، مانند روز و هفته آب، مانند روز و هفته سلامت، 
مانند روز و هفته آســیب های اجتماعی و مانند روز و 
هفته ... خبری از مراســمی ویژه در مدرسه ها نیست 
تا آینده سازان این کشــور را با موضوعاتی چنین مهم 
درگیــر کند. امــا به جایش در مدرســه نوبــاوگان را 
وامی دارنــد تا بخواننــد؛ چه؟ کتاب های بی ســود و 

پر آسیب کنکوری را! افسوس!
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کارتون خواب

 پرنده آبی

خبــري که صبح دیروز و در روز تولد پیامبر اســلام 
(ص) بــه مــردم داده شــد، افزایش قیمــت بنزین و 
ســهمیه بندي آن بــود؛ خبري که بســیاري از مردم را 
شوکه کرد و به رفتارها و نوشتارهاي هیجاني واداشت. 
به گونه اي که در شبکه هاي اجتماعي حجم زیادی از 

اعتراضات  منتشر شد.
از سوي دیگر برخي رسانه ها تلاش بسیاري کردند تا 
با دادن اطلاعات درست، فضاي ملتهب را به گونه اي 
مدیریت کنند و در تلاش بودند با آموزش شــرایط چند 
روز آینده را اندکي بهتر کنند. مثلا ایسنا در همان اوایل 
به ســراغ چند خبري رفت که بیش از همه انعکاس 
پیدا کــرده بود؛ مثلا ماجراي آتش زدن یك پمپ بنزین 
که با گزارش از همان پمپ بنزین اطلاع رساني کرد این 

مکان سالم است و اتفاقي در آن نیفتاده است.
شــفقنا از قــول معصومه نصیري بــه عنوان یك 
فعال رسانه نوشت: «این چند روز بیشتر حواسمان به 

شایعات و اخبار جعلی 
باشــد. در پــی اعــلام 
بنزین  جدیــد  قیمــت 
در  از شــایعات  موجی 
با  اجتماعی  شبکه های 
فضا  ناآرام سازی  هدف 
است.  انتشــار  حال  در 
ویژگی اکثر این شایعات 
عکس هــای  تلفیــق 

اتفاقات پیشین و اکثرا نامربوط و استفاده از هشتگ هایی 
مثل فوری جهت فوریت بخشی برای انتشار مطلب یا 
اعتراض سراســری برای تحریک افکار عمومی است. 
به مطالبی از این دســت با دیــده تردید بنگرید. در این 
مواقع حتما  اخبار را از منابع رسمی رسانه ای پیگیری 
کنید. مطالب را بدون بررسی برای سایرین ارسال نکنید. 
حتما به تکرار و تعــدد کلیدواژه های خاص در متن ها 
دقت کنید چراکه به کشــف چرایی تولید و ارسال پیام 

راحت تر پی خواهید برد».
امــا در نهایت به نظر مي رسد ســخنان روحاني و 
دیگر مســئولان درباره تبعات مثبــت گراني نیز بنزین 
شنیده مي شود. ســخناني نظیر این: «رئیس جمهور با 
تأکید بر ضرورت و اهمیت اقدام دولت در افزایش نرخ 
بنزین و کمک به خانوارهای ضعیف و متوسط کشور از 
محل درآمد حاصــل از آن، اظهار کرد: این کار به نفع 
مردم و اقشار تحت فشــار جامعه بوده و می تواند در 

حل مشکلات آنان مفید و مؤثر باشد/ ایسنا».
یــا نوبخت که اعــلام کرد: «شــرط رئیس جمهور 
برای اجرای طرح حمایت معیشــتی و اصلاح قیمت 
بنزیــن این بود که حتما همــه منابع حاصل از اصلاح 
قیمت بنزین عینا به مردم بازگردد. اولین مرحله واریز 
ایــن طرح حمایت معیشــتی حداکثر تــا ۱۰ روز آینده 

انجام خواهد شد» یا این خبر ایسنا به نقل از یك مقام 
آگاه در وزارت کشــور: «طبق بررسی های انجام شده و 
اخذ اخبار دقیق از تمام اســتانداری ها، تاکنون موردی 
مبنی بر بروز آشوب، تجمع، درگیری و آتش زدن پمپ 
بنزین ها در هیچ نقطه ای از کشور گزارش نشده است. 
اخبار منتشرشــده در فضای مجازی مبنی بر آتش زدن 
جایگاه های سوخت در استان های اصفهان، آذربایجان 
شرقی، خوزســتان و دیگر مناطق کشور صحت ندارد 
و این اخبار توســط برخی اکانت های خارجی در حال 
انتشــار در توییتر و فضای مجازی اســت و انتشار این 
اخبار با هدف تحریک مردم و به آشوب کشاندن فضای 

کشور است».
هرچند مســئولان ســعي کردند با انتشار اخبار 
امیدبخــش فضا را مدیریت کننــد مانند اینکه قرار 
است قیمت هاي دو تاکســي اینترنتي افزایش پیدا 
نکند یا قرار است قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا 
نکنــد یا اینکــه مردم 
طریــق  از  می تواننــد 
ابزارهــای نظارتــی از 
رصد  ســامانه  جمله 
کالاهای  قیمت  آنلاین 
اساسی، شــماره تلفن 
۱۲۴ ســازمان حمایت 
و  مصرف کننــدگان 
نیــز  و  تولیدکننــدگان 
ســایت ir.۱۲۴.www  گران فروشــی ها را گزارش و 

شکایت خود را ثبت کنند.
در عوض عکس هایي نظیر رفتار متفاوت چیني ها 
مبني بر پــارك اتومبیل ها در وســط خیابان در اتفاقي 
مشابه به شدت بازتاب داشت. یا ویدئوي سخنان زنگنه 
وزیر نفت بازتاب گســترده اي داشت. خبرنگار پرسیده 
بــود تا چه میــزان افزایش قیمت [ســوخت] به نظر 
شمامنطقی اســت؟ و زنگنه جواب داده بود تا وقتی 
کــه مردم تحمل کنند و خنده اي کــرده بود. این خنده 
بســیاري را عصباني کرده بود. ســؤال هایي نیز مطرح 
شــد که به نظر مي رســد باید براي آنها جواب هایي از 
طرف مسئولان داده شود؛ مثلا اینکه نوشته شد: «همه 
چیز افزایــش ۳۰۰درصدی قیمــت بنزین عجیب بود 
اما عجیب ترینش این اســت که دولت می گوید؛ «تمام 
پول» عایدی از محل افزایش را در قالب یارانه جدید به 
مردم برمی گردانیم! آیا این امکان پذیر است؟» یا دیگري 

که نوشت:
«هدیــه دولت در شــب میــلاد پیامبــر، گرانی و 
سهمیه بندی بنزین بود. آیا اگر مطلبی در نقد این اتفاق 
بنویسیم به تشــویش اذهان عمومی متهم و محکوم 
نمی شویم؟ و آیا افزایش روز به روز قیمت ها، تشویش 

اذهان عمومي نیست».

گرانی بنزین و گسترش شایعات  

کشف باغ  سبزیجات :دیلي میل در توییتي از کشف  �
باغ ســبزیجات متعلــق به هیتلر اطلاع داده اســت. 
مورخــان آلمانــی که در میــان ویرانه هــای پناهگاه 
معــروف پیشــوا در آشــیانه گــرگ، واقع در شــمال 
لهســتان امروزی در حال گشت وگذار بودند، پایه های 
اصلی یک مجموعه باغ ســبزیجات را کشف کردند. 
هیتلر یک گیاه خوار غیرســیگاری بــود که در هر یک 
از مخفیگاه های خود باغی داشــت. وعده های غذای 
او شــامل خورش ســیب زمینی، هویــج و تخم مرغ 
سرخ شــده با پوره سیب زمینی بود. آشیانه گرگ، ستاد 
نظامــی هیتلر در جنگ جهانی دوم بود که در ســال 

۱۹۴۴ با هدف ترور هیتلر مورد حمله قرار گرفت.
اســتاد قاتل در لباس ناپلئون: ولگ ســوکولوف،  �

اســتاد دانشــگاه ۶۳ ســاله روس، متخصص تاریخ 
فرانســه و به طــور ویژه ناپلئون بناپارت اســت که با 
اره کردن همراهش توانســته است روسیه را در شوك 
فــرو ببرد. بــه گزارش یورونیــوز، او در زمــان افتادن 
در رودخانه مســت بوده و قصد داشــته پس از دفن 
بخش هــای باقی مانــده از ایــن دختــر، درحالی که 
یونیفورمی شبیه به لباس ناپلئون بناپارت بر تن داشته، 
در «قلعــه پیتر و پاول» که یکی از مشــهورترین نقاط 
دیدنی شهر سن پترزبورگ اســت، خودکشی کند. این 
استاد بسیار متخصص بوده، اما رفتارهاي نامتعادلي 
داشته است؛ یکي از دانشجویان را به قتل تهدید کرده 
و دیگــري را کتــك زده بود، اما هیــچ گاه با رفتارهاي 
او مقابله نمي شــده است.  قرار اســت مکرون براي 

پس گرفتن نشان لژیون دونور او تصمیم بگیرد. 

 80 ثانیه

دغدغه هاي یک آموزگار

 سرگئى تونین

 سلام به فردا

ادبیات  امیدبخش انســان اســت... هنــر و ادبیات 
یعنی امید. من همین که دارم می نویســم، دارم حرفی 
می زنم و برای خلأ و تهی این را نمی گویم، آدم بخواهد 
حــرف بزند در واقع حرفی نمی زند و همین که کســی 
می نویســد، نقاشی می کشد، روی صحنه بازی می کند، 
امید دارد که کسی صدایش را بشنود.تا کسی می گوید 
و می نویسد، می خواهد دیگری را ببیند و عنصر دیگری 
 بخشی از اندیشه های ما برای بودن است. شعر فارسی  
از سرآغازش، رودکی ســمرقندی، امید به زندگی دارد. 

چنانچه می گوید: یعنی زندگی کنید.
شاد زی با سیاه چشمان، شاد/که جهان نیست جز 
فسانه و باد/زآمده شــادمان بباید بود/وز گذشته نکرد 

باید یاد/ یعنی زندگی کنید.
یا حافــظ می گوید: در دیر مغان آمد یارم قدحی در 

دست
او هم با این غزل هایش امید به زندگی و زیســتن را 
در جامعه منتشــر می کند.در این روزگار نیز هر انسانی 
دارد با پرداختن به هنر و ادبیات، انسان ایرانی را دعوت 
می کند که همچنان به زندگی امیدوار باشد و در این آثار 
پرداختن با زمان و مکان دعوتش به زندگی کردن است 
و فیلم، شــعر، نقاشی و موســیقی می خواهد ما را به 
زندگی و امید دعوت کند.نکته بعدی اینکه امید و ایمان 
دو بال پرواز هســتند. پرواز بدون ایمــان و امید اتفاق 
نمی افتد. آدم های امیــدوار باورمند و آدم های باورمند 

امیدوار هستند. حکیم توس هم می گوید:
بیــــا تا جهــــــان را به بــد نسپریم /به کوشش 
همه دست نیکي بریم/ نبــــاشد همي نیك و بـــــد  

پــــایدار / همـــــان به که نیکي بود یادگار
دعــوت به نیکی هم بــه گونه ای  بــر امید دلالت 

می کند. اگر مردم بخواهند به مشــکلات این روزها اتکا 
کنند و ناامید شوند، باید گفت این مشکلات از ازل بوده 
و تا آخر هــم خواهد بود. هانا آرنت «فیلســوف امید 
در اعصــار ظلمانــی» می گوید: من و شــما در اعصار 
ظلمانی چند چراغ روشــن کرده ایم... بنابراین به گفته 
کنفوســیوس: بهتر اســت به جای لعنت فرستادن به 
تاریکی، شــمعی بیفروزیم. به هر روی، بخشــی دیگر 
از آثــار ادبی و هنــری نه به امید که بــه کهنگی و به 
آنچه ما را به تکرار ملال ها پرهیز می دهد، می پردازند. 
ایــن ادبیات از زشــتی ها و از تیرگی ها یــاد می کند اما 
نمی خواهد انســان در تیرگی ها بماند، بلکــه او را به 
سوی روشنایی سوق می دهد و ما را نسبت به تاریکی ها 
آگاه می کنــد و در نهایت هنر نیســت جز به امید! امید 
حتی با باورمندشدن توأمان است این دو خواهران هم 

هستند که باید به اینها عشق ورزید.
اگر الان به سراغ شعر در آستانه احمد شاملو برویم، 

می بینیم که می گوید:
رقصان می گذرم از آستانه   اجبار/ شادمانه و شاکر.

در آستانه معنای پایان زیست خودش در این جهان 
است و او همچنین در جوانی می سراید:

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد/و 
مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت/ و در آخر هم به 
شادمانه و شــاکر می رسد و برای جمع بندی این بحث 

شما را به خواندن غزلی از خودم دعوت می کنم:
آشــفته و ویرانه ام ، آبادی ام با توست/اندوهگین و 
بی شــکیبم، شادی ام با توســت/ من در قفس یک روز 
دنیا آمدم، اما/ حس می کنم، یــک روز هم آزادی ام با 
توســت/ با های وهوی خویش، خواب ســنگ ها را باز/ 
آشــفته خواهم ســاخت تا فرهادی ام با توست/ عقل 
پدر، در من اثر هرگز نخواهد داشت/ وقتی جنون عشق 
مادرزادی ام با توســت/ بیداری ام را در سکنا نیست، اما 
باز/ رؤیای گنگ ناکجاآبادی ام با توســت/ بی آنکه خود 
حتی بفهمم، خوب می دانم/ زین پس، تمام لحظه های 

شادی ام با توست... .

مي توان زندگي کرد 

 سهیل محمودى

در جست وجوى آرامش

روزی که در پویش 
ایــران مــن تصمیــم 
مدرســه ای  گرفتیــم 
هیچ  بسازیم،  متفاوت 
فکــرش را نمی کردیم 
ســاخت  کنــار  در 
این همــه  مدرســه 
بیفتد؛  جانبی  اتفاقات 
حتی  که  حاشیه هایی 

مهم تر و هیجان انگیزتر از متن شدند.فکر نمی کردیم 
کمتر از دو سال «بانوک»، به عنوان برند شناخته شده 
در حوزه ســوزن دوزی بلوچ معروف شــود و ســر 

زبان ها بیفتد.
فکــر نمی کردیم تب این  کار ســایر مؤسســات و 
انجمن ها را هم بگیرد و در روش ســاخت مدرســه 
تأثیرگذار باشــد و دیگــران نیز به فکــر فروروند که 

می شود به گونه ای دیگر هم مدرسه ساخت. 
حتی اصلا فکرش را نمی کردیم که روســتاهای 
دیگــر سیستان و بلوچســتان تحت تأثیــر روســتای 
ســیدبار جدگال به فکر اشتغال زایی و توانمندسازی 

اقتصادی اجتماعی بیفتند.
مدرســه ای که روزهای آخر ســاختش در حال 
سپری شدن اســت و به عنوان مدرسه توسعه پایدار 
تــا کمتر از دو ماه دیگر آمــاده حضور دانش آموزان 
می شــود، صدمین مدرســه پویش ایران من است. 
حســن ختام فاز اول فعالیت های پویــش ایران من 
مدرســه ای اســت که بهتر بگویم فقط یک مدرسه 
نیســت، کانون توســعه روستایی اســت؛ جایی که 
کــودکان، جوان هــا و بزرگ ترهــا تمرین مشــارکت 
می کنند، مسائل و مشــکلات روستا در آنجا به شور 
گذاشــته می شــود و با هم فکری و همت جوان ها 

برای حل کردنش اقدامات عملی انجام می دهند.
یکی از اتاق های مدرسه کارگاه سوزن دوزی زنان 
روستاست؛ جایی که زنان و دختران جوان ساعاتی از 
محیط خانه جدا شوند و به صورت حرفه ای کار کنند 
و با پولی که به دســت می آورنــد، به بهبود کیفیت 

زندگی خود کمک کنند.
یکی دیگر از اتاق ها قرار است اقامتگاه بومگردی 
روستا شود؛ جایی برای میهمانانی که می خواهند از 
نزدیک با اقدامات توسعه ای که در روستا اتفاق افتاد، 

آشنا شوند، از معماری 
دیدن  مدرسه  متفاوت 
کننــد، زنــان هنرمنــد 
و بــا پشــتکار روســتا 
ببیننــد  نزدیــک  از  را 
به  بلوچــی  نقشــی  و 
لباس هایشان  بر  یادگار 

سوزن دوزی کنند.
کتابخانه  مدرســه 
مجهز و زیبایی هم دارد که فقط برای دانش آموزان 
مدرســه نیست بلکه در آن به روی همه اهالی اهل 
کتاب و فرهنگ روستا و روســتاهای اطراف منطقه 

باز است.
کلاس های درس مدرسه نیز با میز و نیمکت های 
متفاوت و رنگی، فضایی شاد و راحت برای کودکانی 
اســت که تاکنون در مدرسه بی در و پنجره در گرمای 
شــدید درس می خواندند. پنجره های بزرگ مدرسه 
جایی است که حواس بچه ها اندکی از درس ومشق 

کنده می شود و فرصت رؤیابافی به آنها می دهد. 
همه اینها برای این اســت که تجربه متفاوتی از 
مدرسه داشته باشند، امیدوار بزرگ شوند و توانمند. 
این روزها هم کودکان روســتا سراسر شوق اند و 
منتظر؛ چراکه قرار است عکس هایی را که خودشان 
در تابستان از روستا گرفتند، در قالب نمایشگاهی در 
خانه هنرمندان تهران به نمایش بگذارند و از فروش 
عکس هــا به تجهیز مدرسه شــان کمــک کنند. این 
عکس ها که هنر خود بچه هاست، تصویری واقعی 
از زندگی خود کــودکان بلوچ اســت. دوربین هایی 
که پویــش ایران من تهیه کرد و به بچه ها ســپرد و 
پس از آموزش های اولیه از آنها خواســت از روستا 
و چیزهایی که در روستا دوست دارند عکاسی کنند. 
حالا آنهــا می خواهند نشــان دهند عکس های 
بچه ها و یادگاری هایشــان ســهم بزرگی در ساخت 
مدرســه دارنــد و ایــن مدرســه ســاخت دســت 

شاگردانش است. 
نمایشگاه قصه های سیدبار تا پنجم آذر در خانه 
هنرمنــدان تهران، گالری تابســتان برقرار اســت و 
کودکان روســتای ســیدبار از همه شما که مهری بر 

دل دارید، دعوت به تماشای این عکس ها می کنند.
*تسهیلگر توسعه روستایی

قصه هاى سیدبار؛ مهربانى بازگردد

تغییرات  اقلیمى

ونیــز درگیر ســیل: چندروزي اســت کــه وضعیت  �
فوق العاده در ونیز ایتالیا به دلیل بالاآمدن سطح آب دریا 
اعلام شــده اســت. دولت ایتالیا به دلیل بالاآمدن سطح 
آب به اندازه حدود یک متر و ۸۷ ســانتی متر و خســارات 
ناشــی از آن در ونیــز وضعیت فوق العــاده اعلام کرده 
است. درحال حاضر آب وارد بنای تاریخی کلیسای جامع 
و باعث قطع برق شــده اســت. وقتی مد دریا در بالاترین 
حد خودش اســت، بیشتر از ۸۰ درصد شــهر که یکی از 
میراث های جهانی یونســکو است، زیر آب قرار دارد. یکي 
از مســئولان دلیل این اتفاق را تغییرات اقلیمي دانسته و 

هنوز نتوانســته اند راه حلي براي بهبود وضعیت ساکنان 
این شهر فراهم کنند.

ما و تجربه «فیگارو»

امروز شد ۱۵۳ ســال! دقیقا ۱۵۳ سال پیش 
بــود که در ۱۶ نوامبــر ۱۸٦٦، روزنامه «فیگارو» 
نخســتین شماره اش را به دست مخاطبان خود 
در پاریس و چند شــهر دیگر فرانســه رســاند. 
فیگارو همان روزِ اول هم یک اتفاق براي سپهر 
رسانه ای فرانســه از یک سو و جامعه بین الملل 
از سوي دیگر بود، درســت مثل امروز که هنوز 
یک اتفاق اســت. روزنامــه اي همچنان مهم و 
بــراي سیاســت مداران و تحلیلگران  تأثیرگذار 
از یک ســو و مردم به عنوان مخاطبان از ســوي 
دیگــر.در تمامِ این ۱۵۳ ســال، به ویــژه این دو 
دهه اخیر، سپهر رســانه اي جهاني دستخوش 
تغییر و تحول گســترده اي شــد و نظریه پردازان 
انتقادي دهه هــاي ۶۰ و ۷۰ میــلادي، جامعه 
مــدرن را جامعــه اي معرفي کردنــد که در آن 
افراد منفرد با روابط ســرد و رســمي نهادهاي 
بوروکراتیک به یکدیگر مرتبط شده و وجودشان 
تحــت ســیطره رســانه هاي فراگیر مــدرن به 
صــورت منفعلانه اي شــکل مي گیــرد. با تمام 
ایــن احوال، رســانه اي فراگیر ماننــد «فیگارو» 
که مي توانســت مصداقي بر این موضوع باشد، 
هیچ گاه جایگاهش را در میان مخاطبان خود از 
دســت نداد و تلاش کرد تا همواره جایگاه خود 
را به عنوان یک رســانه تأثیرگــذار در معادلات 
سیاســي و فرهنگــي و اقتصــادي حفــظ کند. 
حامیــان رســانه هاي الکترونیکــي در دو دهه 
اخیر مدعي فضاي ارتباطي اي هستند که در آن 
این دسته از رســانه ها این امکان را داده اند که 
هــر فردي فعالانه درگیر در یــک نظام ارتباطي 
شود و با اســتفاده از این رســانه هاي جدید به 
نشــر عقاید و اطلاعات خویش بپردازد. به باور 
آنها در چنین فضایي، دیگــر از یک منبع منفرد 
براي انبوه انســان ها پیام ارسال نمي شود، بلکه 
ایــن امکان وجود دارد که در ســطحي وســیع 
افــراد به صــورت انفرادي بــا اســتفاده از این 
رســانه هاي دیجیتــال و الکترونیــک به صورت 
اختیاري و داوطلبانه به تولید پیام یا مشــارکت 
در فرایندهــاي ارتباطي تعاملي بپردازند و فارغ 
از ارتباطات عمودي سابق، در شبکه هاي افقي 
با یکدیگــر ارتباط برقــرار کنند. بــر پایه همین 
مدعاها که البته درســت ولي نه الزاما دقیق و 
کامل است، بسیاري از فعالان رسانه اي در ایران 
از پایان عصر رسانه هاي مکتوب سخن مي گویند 
و تمــام تلاش خــود را بــر اثبــات ناکارآمدي 
رســانه هاي مکتــوب، از جملــه روزنامه هــاي 
چاپي قــرار داده اند. تجربه «فیــگارو» اما خود 
به تنهایي پاســخي اســت بر این مطلق گرایان. 
جامعه فرانســه به عنوان جامعه اي که در آن 
فضاي دیجیتال و الکترونیک پیشــرفت بســیار 

کرده اســت، هنوز خود را نیازمند و وابســته به 
«فیــگارو» و فیگاروهــا مي دانــد، چرا که آنان 
به خوبــي مي دانند که فراهم کردن بســتر براي 
به هیچ وجه  الکترونیکي،  رســانه هاي  گسترش 
به منزله رد و طرد رسانه هاي سنتي و پذیرش تام 
و تمام رســانه هاي جدید نیست؛ آنها مي دانند 
که رســانه هاي جدید در کنــار تمام ویژگي هاي 
مثبتي که دارند، وجوه مخرب و غیرانســاني اي 
هم دارند و عموما طرد و حذف خرده فرهنگ ها 
و زمینه ســازي براي سلطه فرهنگي قدرتمندان 
را سبب مي شــوند. آنان همچنین مي دانند که 
رســانه هاي جدید عموما قــدرت «تمرکز» را از 
مخاطبان سلب کرده و فقط آنان را آماج اخبار 
و اطلاعات قرار می دهند، بي آنکه به آنان قدرت 
تحلیل و تفســیر وقایع و رویدادها را در مقایسه 

با رسانه هاي مکتوب بدهند.
از ســوي دیگــر، با توجــه به اقبالــي که به 
هر حال به رســانه هاي دیجیتــال وجود دارد، 
رســانه هاي مکتوب باید هر چه ســریع تر نقاط 
آســیب پذیر خــود در مقابــل این رســانه ها را 
مشــخص کنند و تــا آنجا که مقدور اســت، در 
همــان نقاط، خــود را تقویت کننــد. همچنین 
رســانه هاي مکتوب باید روي نقــاط تمایزِ خود 
تأکید کرده و آنها را تقویت کنند و با بهره گیري از 
ظرفیت هاي رسانه هاي دیجیتال ازجمله رادیو، 
تلویزیون هاي اینترنتي، تولیدات چند رســانه اي، 
پادکســت و... عملا رســانه هاي جدید را خلع 
ســلاح کنند یا حداقــل در کنار آنهــا به حیات 
رســانه اي خود ادامه دهند. تجربه «فیگارو» که 
در کنار نسخه چاپي پرتیراژ و متفاوت خود، هم 
سایتي حرفه اي و پربازدید دارد، هم یک بخش 
تلویزیوني اینترنتي حرفه اي و مورد توجه، نشان 
مي دهد هم مي توان در فضاي جدید رســانه اي 
تنفس کرد و هم هنوز روزنامه اي منتشر کرد که 
نه تنها ده ها هزار تیراژ داشته که همچنان مورد 
توجه و اقبال مخاطبان ملي و بین المللي باشد.

رسانه

مینا کامران*

 محمدرضا نیک نژاد پژمان موسوي


